
5 دریافت نسخه الکترونیک شهرآرامحله از
s h a h r a r a n e w s . i r ن جلد ستا ا د

درکل حلبچه، فقط یک نفر زنده بود

در همان زمانـی کـه در سـال های دفـاع مقـدس در بیمارسـتان زیرزمینـی 

نزدیک حلبچه  خدمت می  کند، در دانشـکده  پرستاری هم  رئیس 

اسـت. تهران را که بمباران می  کنند، دانشـجویان پزشـکی 

تهـران و حتـی افغانسـتانی ها را هم آموزش انگلیسـی 

می دهـد و خبره شـان می کنـد؛«همـه مجروحان را 

همان جـا می آوردنـد؛ از مرد و زن  عراقـی و ایرانی 

. من معجزه های بسـیاری را در آنجا به چشـمم 

دیـدم. یک بـار یـک خانـم عراقـی تعریـف 

می کـرد کـه نیروهـای شـما ماسـک های 

شیمیایی شـان را بـه مـا می دادنـد و در آن 

شرایط بمباران شیمیایی، جان ما را ارجح 

می دانستند. یک بار هم که موقع برگشتن 

به مشهد بود، فرمانده سپاه آن پایگاه چهار 

نفـر از مـا را انتخـاب کرد کـه برویـم حلبچه 

را ببینیـم. مـن و دکـتر قاضی زاده هاشـمی 

هـم بین آن ها بودیم. ما را در یک جیپ سـوار 

کردند و رفتیم. چقدر مسـیر صعب العبور بود 

و چـه جنایت هـا کـه عراقی هـا نکـرده بودند. در 

کل حلبچـه، فقـط یـک نفـر در میـان آن همـه پیکـر 

آسـمانی، زنده بود.»

در آمریکا هم فعالیت انقلابی داشتم

بعـد از اینکـه دوره پنج سـاله فعالیتـش در بندرعبـاس تمـام می شـود، بـرای گرفـتن مدرک 

کارشناسـی بـه شـیراز می رود و در همان سـال ۵۳،«سـالنامه آریان» که در  سرتـا سر دنیا ۱۰۰

میلیـون مخاطـب دارد ،  او را  بـه عنـوان یکـی از بـزرگان ایـران  معرفـی می کنـد. بعـد از اینکه 

دوسـال ونیم می گذرداز طرف سازمان جهانی بهداشت بورسـیه دانشگاه شیراز می شود 

و در دوره بین المللـی شـیراز آموزش هـای نویـن جهانـی را می بینـد. امـا مشـهد هم زمان از 

او بـرای اسـتخدام  دردانشـگاه مشـهد  دعـوت می کنـد و او می پذیـرد؛«مـن در شـیراز پـس 

از چنـد ماهـی کـه اسـتاد بـودم، اسـتعفا دادم و بـه مشـهد آمـدم  و قضیـه بورسـیه هم بـا این 

تصمیـم بـه مشـکل خورد. بعـد از آن بـه امید بورسـیه سـازمان جهانی بهداشـت  بـه آمریکا 

رفتـم و چهـار سـال مانـدم.» در همان زمـان بـرای اینکـه در همـه قسـمت های بیمارسـتان 

آمریکا در پسـت «رلیـف» کار می کند، یعنی انتخاب می کند که هـر روز در بخش جدیدی کار 

کنـد تـا تجربه همـه بخش ها را بـرای کارایی در ایران بلد باشـد، بسـیار بااحترام بـا او برخورد 

می شـود و ارشـد و دکـترا را هـم در امریـکا می  گذرانـد و تـا رسـاله دکـتری پیش مـی رود. اما 

وقتـی می بیند شرایـط ایران خوب نیسـت و فرزند چهارمـش «محمد» هـم در روز رأی گیری 

ایـران در ۱۰فروردیـن۵۸ در آمریـکا متولـد می شـود، تصمیم به بازگشـت می گیـرد؛«من در 

آن سـال ها در فهرسـت ۵درصـدی پرسـتاران  برتـر آمریـکا قـرار گرفته بـودم . زمـان انقلاب 

هـم در آمریـکا فعالیـت انقلابـی  می کـردم و در نامـه ای از مسـئولان آمریـکا انتقاد کـردم که 

چـرا از شـاه حمایـت می کننـد و آن ها در جنایت های شـاه سـهیم هسـتند و با ایـن کار مورد 

خشـم خـدا قـرار می گیرند. ایـن را همـراه نشریه داخلی دانشـگاه به نـام «آزادی» کـه درباره 

نفـوذ اسرائیـل و اف بـی آی و سـیا  در ر سـانه های  جمعـی کشـور آمریـکا مقاله ای داشـت، در 

بین مـردم پخـش کردم.»

ما   همه نوع عمل جراحی انجام می دادیم

بـرای یـک واحد درسـی کـه او در دوره سـه سـاله معادل لیسـانس تجدیـد می شـود و باید سـال دیگر 

امتحـان بدهـد اتفاقاتـی می افتـد کـه  بـرای خدمـت سربـازی   در رده افـسران پذیرفتـه می شـود؛

«سـال۴۶ بـود. بعـد از اینکـه آن دوره چهارماهـه آموزشـی  خدمـت را بـا پسـت افـسری تمـام کـردم،

۱۴مـاه دیگـر خدمتم را خواسـتم کـه در جنوب باشـم. زندگـی در کنار دریـا برایم تجربـه جالبی بود.

شـنیده بـودم آنجـا محرومیت بیـداد می کنـد. همـسر و دو فرزندم هـم در آن پنج سـال کـه در تنها 

بیمارسـتان بندر عبـاس خدمـت می کـردم، همراهـم بودنـد. البتـه تابسـتان ها کـه گرمـا و هـوای 

شرجـی آزاردهنـده بـود، نمی ماندند. گاهـی تا  ۱۶سـاعت کار می کـردم و  غالبا، وقـت ناهارخوردن 

هم نداشـتم.  همان زمانی که جشـن های ۲۵۰۰سـاله شاهنشـاهی بود، آنجا کودکی از نیش عقرب 

فـوت کرد. خیلی سـعی کردیم حفظش کنیـم، اما امکانات در حـد صفر بود و مقدور نشـد. همزمان 

بـا  ایـن اتفـاق در تخت جمشـید۲میلیون تومـان هزینه سم پاشـی آن منطقه شـد کـه حشرات به 

چادر هـای امپراطور هـا و شـاهان حملـه نکننـد. در اتـاق عمـل آن بیمارسـتان فقـط  یـک جـراح،

یـک هوش بـر که پنج کلاس سـواد داشـت، یک نفر دیگـر و من بودیـم. ما همه نـوع عمل  جراحی 

انجـام می دادیـم. هـمان یـک بیمارسـتان فقـط در اسـتان بـود. مـا بانـک خـون هـم نداشـتیم.

بیمارسـتان نیـروی دریایـی هـم بیمارانـش را آنجـا می فرسـتاد. یادم هسـت که گاهـی در اتـاق اورژانـس آن بیمارسـتان   از زائو تا 

تصادفـی له شـده و کـودک نیـش عقرب خـورده و دسـت و پـا شکسـته، همـه در یک جـا بودنـد و اینکـه در شرایطی بسـیار سـخت 

بایـد مراقـب جانشـان می  بودیـم.» بـرای او ۹ مـاه تمام  وقـت صرف کـردن برای  بهبـودی کامل دخـتری چهارده سـاله کـه از گردن تا 

کمـر کامـل سـوخته و کرم افتـاده بود،  بریـدن  اسـتخوان ران پای بیمار بـا اره ای کُنـد در شرایط خسـتگی و خاطرات دیگری شـبیه 

این ها، تعابیری جدانشـدنی از پرسـتاری اسـت.

پرستاری دیسیپلین خاصی داشت

 آموزش هـای دهه۴۰ و ۵۰ برای پرسـتاران خیلی متفاوت بود؛«با اینکـه آموزش ها همین مراقبت های 

سلامتی بود، اما استاد ان آن زمان خیلی سخت می گرفتند. خانم هاشم زاده، استاد بسیار محشری 

بـود و خیلـی مـوارد را کـه یـک پرسـتار بایـد رعایـت کنـد، یادمـان داد. وقتـی که بـه بخـش می رفتیم،

کفشـمان بایـد سـفیدرنگ و تمیـز می بـود. روپوش ها مرتـب و اتوکشـیده بـا دکمه های بسـته. اگر 

مشـکلی در این ها بود، ما را برمی گرداند. سـاعت۷ اگر شـیفت آغاز می شـد، در صورت کمی تأخیر،

بایـد از رئیس آموزشـگاه  عالی اجازه کتبی می آوردیم. سـاعت۹ شـب خاموشـی بود و اگـر آمپول یا 

تزریقـی بـرای بیماران داشـتیم، باید با چراغ قـوه آرام آرام به بالین بیمار می رفتیم و رسـیدگی ها را 

انجام می دادیم. نباید هیچ صدایی می شـد تا بیماران دیگر اذیت نشـوند.» شـاید باورش سـخت 

باشـد کـه روزی در همان دهه۴۰ در سـاختمان قدیمی بیمارسـتان  دکتر شـیخ، در دروازه قوچان،

روی تخت های فلزی بیمارسـتان که ارتفاعشـان به چهل سـانتی متر می رسـید، بیماران توسط 

پرسـتارانی مانند  حسـن پور اسـتحمام کامل می شـدند و پاهایشـان چرب و سـنگ پا می شـد تا 

در زمـان ملاقات، از تمیـزی به عیادت کننده ها، پیامِ حالشـان خوب اسـت را بدهند.

یک پرستار بیشتر از پزشک می تواند به بیماران کمک کند

حسـن پور خاطـرات زیـادی از زمـان تحصیـل در آموزشـگاه عالـی پرسـتاری دارد. می گویـد: تـا دو، سـه مـاه در اتاقـی هـر چـه 

را یـاد گرفتـه بودیـم، روی بیـاران مصنوعـی کار می کردیـم. بعـد از ایـن مـدت اجازه داشـتیم بـه بیارسـتان برویـم. وقتی که 

بـرای کارآمـوزی  بـه بیارسـتان رفتم، تازه متوجه شـدم یک پرسـتار خیلی بیشـتر از یـک پزشـک می تواند به بیـار کمک کند.

ایـن را خیلـی دوسـت داشـتم، انگار پرسـتاری گمشـده تمـام سـال های کودکی ام بـود. من تا آخـر پای پرسـتاری مانـدم. اما از 

بچه هـای هـم دوره ای ام، یکـی بـرای نـوار مغـزی رفت، یکی بـه بخش مـدارک پزشـکی، یکی به انگلسـتان سـفر کـرد و دیگری 

هـم در حرفه ای دیگر مشـغول شـد.

اولین ورودی های پرستاری مرد ایران 

اینکـه چه می شـود مرتضی حسـن پور 

پرسـتاری را انتخـاب می کند، خودش 

داسـتانی است؛«چه شـد که منِ عشق 

پزشـکی، پرسـتار شـدم؟ وزارت علـوم 

اولین دوره آموزش عالی پسرها را در کل 

کشـور در سال۴3  در مشـهد گذاشت و 

وقتی کـه کشـور تصمیم گرفت پرسـتار 

مـرد هم بگیـرد، قرعـه اول بـرای جذب 

دانشـجوی مرد به نام آموزشـگاه عالی 

پرسـتاری و مامایـی جرجانـی مشـهد 

افتـاد. مـن تنها کسـی بـودم کـه از بین 

آن هـا در ایـن رشـته مانـدگار شـدم.»

ماجـرا از ایـن قـرار اسـت کـه وقتـی در 

کنکـور پزشـکی شرکـت می کنـد و 

قبـول نمی شـود، بـرای اینکـه متأهـل 

اسـت و پـای خدمـت بـه میـان می آید،

بـرای گریـز از سربـازی بایـد چـاره ای 

بیندیشـد؛«دوسـتی داشـتم کـه گفت 

آموزشـگاه عالـی پرسـتاری جرجانـی 

دانشـجو می پذیـرد، وقتـی روزنامـه را 

گرفتم و آگهی روزنامه را خواندم، دیدم 

یک روز دیگر بیشتر برای ثبت نام زمان 

باقـی نیسـت. ازدواج کرده بـودم و باید 

زودتـر کاری پیـدا می کردم تـا سربازی 

نروم. در هان سال آزمون ورودی دادم و 

قبول شدم.1۵0نفر بودیم که به مرحله 

مصاحبـه رسـیدیم و پنج نفـر ماندیـم.

مصاحبه هـا را سـه نفـر می گرفتنـد؛

رئیـس آموزشـگاه عالی، یـک پزشـک و 

یک روان شـناس. شـاید یکی از دلایل 

قبول شـدن مـن در آن مصاحبـه، ایـن 

بود کـه وقتـی از من پرسـیدند برای چه 

به ایـن زودی ازدواج کرده ای؟! پاسـخ 

دادم ترسـیدم که به حرام بیفتم. شـاید 

فکـر کـرده بودنـد چـون اخاق مـدارم 

بـرای این رشـته گزینه خوبی هسـتم.»

با اینکـه آموزش ها همین مراقبت های 

 استاد بسیار محشری 

 وقتـی که بـه بخـش می رفتیم،

 اگر 

 در صورت کمی تأخیر،

 شـب خاموشـی بود و اگـر آمپول یا 

 باید با چراغ قـوه آرام آرام به بالین بیمار می رفتیم و رسـیدگی ها را 

 شـاید باورش سـخت 

 در دروازه قوچان،

 بیماران توسط 

پرسـتارانی مانند  حسـن پور اسـتحمام کامل می شـدند و پاهایشـان چرب و سـنگ پا می شـد تا 

بـرای یـک واحد درسـی کـه او در دوره سـه سـاله معادل لیسـانس تجدیـد می شـود و باید سـال دیگر 

امتحـان بدهـد اتفاقاتـی می افتـد کـه  بـرای خدمـت سربـازی   در رده افـسران پذیرفتـه می شـود؛

 بعـد از اینکـه آن دوره چهارماهـه آموزشـی  خدمـت را بـا پسـت افـسری تمـام کـردم،

 زندگـی در کنار دریـا برایم تجربـه جالبی بود.

 همـسر و دو فرزندم هـم در آن پنج سـال کـه در تنها 

 البتـه تابسـتان ها کـه گرمـا و هـوای 

 وقـت ناهارخوردن 

 آنجا کودکی از نیش عقرب 

 همزمان 

میلیون تومـان هزینه سم پاشـی آن منطقه شـد کـه حشرات به 

،

 ما همه نـوع عمل  جراحی 

 یادم هسـت که گاهـی در اتـاق اورژانـس آن بیمارسـتان   از زائو تا 

 در دانشـکده  پرستاری هم  رئیس 

 دانشـجویان پزشـکی 

تهـران و حتـی افغانسـتانی ها را هم آموزش انگلیسـی 

همـه مجروحان را 

 از مرد و زن  عراقـی و ایرانی 

 من معجزه های بسـیاری را در آنجا به چشـمم 

 چقدر مسـیر صعب العبور بود 

 در 

 فقـط یـک نفـر در میـان آن همـه پیکـر 

هنوز هم بیمارانی برای 

مداوا به خانه ام می آیند

هنـوز هم شـب ها فقـط چهار تا پنـج سـاعت می خوابم.

گاهی به نوشـتن کتاب جدیدم در حوزه ارتباطات انسـانی 

مشـغولم. بیشـتر وقت هـا بیـار دارم. صبح هـا از سـاعت۶ تـا 

8 سـخنرانی آیـت  ا... مصباح یـزدی و تفسـیر قـرآن  آیـت ا...

جوادی آملی را تماشـا می کنـم. بعضی وقت ها چـرت می زنم.

سـاعت هایی از روز هـم کتابم «سـامت همه جانبه» و «کتاب 

نمـاز»   تالیـف سـید محمدعلـی صفیـر  کـه در 10هـزار و 

۴۵0تیـراژ چاپ کـرده ام، بـرای هدیه سـامتی در 

بیـن مـردم کوچـه، همسـایه، آشـنا و غریبه 

به طور رایگان توزیع می کنم.

اولین ورودی های پرستاری مرد ایران اولین ورودی های پرستاری مرد ایران اولین ورودی های پرستاری مرد ایران 

اینکـه چه می شـود مرتضی حسـن پور 

پرسـتاری را انتخـاب می کند

داسـتانی است

پزشـکی

اولین دوره آموزش عالی پسرها را در کل 

اولین ورودی های پرستاری مرد ایران 

مرتضی حسن پور، هوشنگ قهرمان ، هادی میرشاهی، جلال سلطان زاده ، مهدی لطفی

سال۴۳/ نخستین دانشجویان پرستاری مرد ایران  در آموزشگاه عالی پرستاری جرجانی

ویزای جهانی

 شهردار شهر لانگ بیچ 

و مسئولان دانشگاه 

ایالتیکالیفرنیا 

به مرتضی حسن پور
روزنامه تلاش / سال۵۲/ شماره ۴۵

سال بمباران شیمیایی حلبچه در  بیمارستان صحرایی

همراه دانشجویان پزشکیکه برایکمک به بیمارستان آمدند


